
نوشـــتن از ایـــن کتـــاب ســـخت اســـت، زیبایـــی کلمات کتـــاب قلم 
را هنـــگام نوشـــتن دربـــاره کتـــاب به ســـکوت وا مـــی دارد اما بـــا تمام 
ایـــن تفاســـیر باید از کتـــاب بگویم کـــه گفتـــن از او بهتر اســـت از رها 
کردنـــش! راســـتش ابتدا قرار بـــر این نبود کـــه این کتـــاب را بخوانم؛ 
اصلاً ســـیمایش در نگاه اول باعث نشـــد به ســـمتش بروم، اســـمش 

شـــاید اما ســـیمایش نه!
از نامـــش گفتم، »اقلیم هشـــتم« توجهم را به خـــود جلب کرد و فکرم 
را به خود مشـــغول، اصلاً انگار این دو کلمه بـــا روح و روانم بازی کردند 
و مـــن را بـــه خواندن کتـــاب مجاب کردنـــد. دلم می خواســـت بدانم 

اقلیم هشتم کجاســـت و چگونه است؟
شـــروع بـــه خوانـــدن کـــردم و وارد دنیـــای تـــازه ای شـــدم و بعـــد نور 
دیدگانـــم به وســـیله واژگانی جدید بیشـــتر شـــد؛ ســـهروردی عجیب 
بـــود و نمی شـــد از کتابـــی کـــه از او ســـخن می گفـــت جدا شـــد و این 
قلـــم بود که از دســـتان من نمی افتاد؛ دائم زیر ســـطر به ســـطر کتاب 
و اندیشـــه های ســـهروردی خط می کشـــیدم و چشـــمانم کلمات را به 
قلبم هدایت می کردند. تفاســـیر و اندیشـــه های ســـهروردی، من که 
هیچ هرکســـی را به تفکر وا می داشـــت و حقیقتاً محســـن هجری هم 
زیبا قلم زده بود و از ســـهروردی گفته بود. گاه در کتاب شـــیخ اشـــراق 
می خواندنـــدش و گاه ســـهروردی و صدهـــا نام دیگـــر. نام هایی که از 
توصیفـــش عاجز بودند امـــا در میان لغـــات بهتر و مناســـب تر از آنها 

. فتی نمی یا
اقلیم هشـــتم انگار غـــم در دل آدم ها می نشـــاند، لحظاتـــی بود که با 
خوانـــدن کتاب و غوطه ور شـــدن در اندیشـــه های ســـهروردی روحم 
مســـرور می شـــد اما باز هم در عمق آن شـــادی، غمی عجیب و غریب 
نهفتـــه بود؛ غمی که می توانســـتم با قلبم لمســـش کنـــم. این کتاب 
درون خـــودش چندیـــن روایت داشـــت! روایت از عشـــق، از عقل، از 
شـــیفتگان شـــیخ اشـــراق! از آن هایی که اهـــل اقلیم هشـــتم بودند 
و از آن هایی که می خواســـتند شـــیخ اشـــراق نباشد و ســـخن نگوید و 

اندیشـــه های خـــود را منتقل نکند.
تـــو در این کتـــاب میان گیـــاه عشـــقه و عنصر عشـــق گیـــر می افتی و 
حبس می شـــوی، تـــا اینکـــه متوجه می شـــوی راه گریزی نیســـت، تو 
مانـــده ای و گیاهـــی که روحـــت را به تأمل وا داشـــته و عشـــق را برایت 
هجا کرده اســـت. با کلمات هشـــتمین اقلیم به دنیای عشـــق حقیقی 
و عشـــق دروغین ســـفر می کنی و روحت ســـاکن این اقلیم می شـــود، 
انـــگار درون ایـــن اقلیـــم کـــه ســـاکن شـــدی درمی یابی که هـــر آنچه 
می بینـــی و نمی بینـــی در دل خویـــش قصـــه ای دارد و ندیـــدن و دور از 
انتظـــار بـــودن دلیل بر نبود قصه نیســـت، بـــه گمانم اولیـــن قصه ای 
هـــم که با تعجب توأم با شـــعف بـــه آن می نگری، قصـــه آفرینش عقل 

اســـت که تو را بـــه جهان خـــود می برد.
اصلاً به قول شـــهاب الدین »چون آدمی عاقل شـــد، زیبایی و عشـــق و 
اندوه مونسش شـــدند.« کتاب تلفیقی است از عقل و زیبایی و عشق 
و اندوه. نمی توان از خواندنش گذشـــت و رهایش کرد، درونش غرق 
می شـــوی و بازگشـــتن به خودت کار آسانی نیســـت، به طوری که اصلاً 
گذر زمان را احســـاس نمی کنی و ناگاه با تمام شـــدن کتاب به خودت 
می آیی که ساعت هاســـت کتاب را درون دستانت پناه داده ای. اقلیم 
هشـــتم را می توانید به قلم آقای محســـن هجری از انتشـــارات کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان بخوانید و در آن غرق شـــوید.

کـــودکان در حـــدود دو ســـالگی متوجه می  شـــوند 
کـــه می  توانند طـــور دیگری هـــم با جهـــان برخورد 
کننـــد. اگر قبلًا بایـــد تمام حرف  های پـــدر و مادر را 
گـــوش می  دادنـــد و بـــه آن عمل می  کردنـــد، اکنون 
می تواننـــد مخالفـــت کننـــد و نظـــر خودشـــان را به 
کرســـی بنشـــانند. در این ســـن، طنین نـــه گفتن-
 هایشـــان در خانـــه می  پیچـــد و ما بایـــد ترفندهای 
قبلـــی را کنـــار بگذاریـــم و راه  های دیگـــر را امتحان 
کنیم. اگر در این دوره بـــه کودک هیچ حق انتخابی 
داده نشـــود و در واقع قدرت  طلبـــی او نادیده گرفته 
شـــود، می  بینیم که او ســـراغ قوای دیگری در درون 
خود می  رود و آن خشم اســـت! ممکن است کودک 
ما وقتـــی می  بیند که نظـــرش را نمی  توانـــد با حرف 
زدن عملـــی کنـــد، صدایـــش را بـــالا ببـــرد و فریـــاد 
بزنـــد یا پـــا به زمیـــن بکوبـــد و حرف  هایـــی بزند که 
توجه منفـــی ما را جلب کنـــد و یا در مرحلـــه آخر به 
خودش، به ما و یا به وســـایل آســـیب بزنـــد. در این 
شـــرایط والدین کوتاه می  آیند و درخواســـت کودک 
عملی می  شـــود و ایـــن همـــان تله آشـــنای قدیمی 
اســـت. او می  آموزد که پرخاشـــگری دســـتاوردهای 

 خـــوب و ســـریعی دارد پـــس مـــدام ایـــن کار را تکرار 
می  کند.

راه حـــل چیســـت؟ بـــه پرخاشـــگری  اش بی  توجه 
باشـــیم تا بفهمد ایـــن ابزار هـــم بی  فایده اســـت و 
هیچ راهی برای رســـیدن به خواســـته  هایش وجود 
ندارد؟ ایـــن راه حل رایجی در میان والدین اســـت. 
راهی کـــه اغلب همیشـــه هم اجرا نمی شـــود چون 
بی  توجهی بـــه فریادها و گریه  های کودک همیشـــه 
کار راحتی نیســـت. اما مهم ترین ضـــرر این راه حل 
ایـــن اســـت که کـــودک مـــا بـــی راه  حل می  شـــود و 

احســـاس بی  ارزشـــی می  کند.
پـــس چـــه کنیـــم؟ 1- از پیـــش بـــه او در برخـــی امور 
قـــدرت بدهیـــم. بگذاریـــم بیامـــوزد کـــه می  تواند 
انتخـــاب کند و بعد مســـئولیت انتخابش را بپذیرد. 
2- نـــه! هایمـــان را به جـــا و برای خطـــوط قرمزمان 
خـــرج کنیـــم و خطـــوط قرمزمـــان را هـــم بازبینی 
کنیـــم. 3- ســـعی نکنیم احســـاس خشـــم را در او از 
بین ببریم. خشـــم هیجانـــی لازم و ضروری اســـت 
 و بـــرای وقتی که از او حقی گرفته شـــده باشـــد لازم

 است.
و مهم ترین قســـمت اینکه حالا که او خشـــم را می-
 شناســـد باید بیش از پیـــش با او دربـــاره  اش حرف 
بزنیـــم. دراین نوشـــتار چند کتاب در مورد خشـــم و 

پرخاشـــگری معرفی خواهم کرد.

با کلمات هشتمین 
اقلیم به دنیای 
عشق حقیقی و 

عشق دروغین سفر 
می کنی و روحت 
ساکن این اقلیم 

می شود، انگار درون 
این اقلیم که ساکن 

شدی درمی یابی 
که هر آنچه می بینی 

و نمی بینی در دل 
خویش قصه ای دارد 

و ندیدن و دور از 
انتظار بودن دلیل 

بر نبود قصه نیست، 
به گمانم اولین 

قصه ای هم که با 
تعجب توأم با شعف 

به آن می نگری، 
قصه آفرینش عقل 

است که تو را به 
جهان خود می برد

شیخ اشراق و نوجوانی
 اقلیم هشتم، کتابی که برای نوجوان ها

از سهروردی گفته  است
فاطمه فتحعلی

دانش آموز پایه یازدهم

9
هرآنچه که در رابطه با  کتاب می خواهید بدانید

کتاب
جمعه  10  شهریور 1402  شماره 40

irannewspaper.ir irannewspaper

ی
بان

ص
ن ع

دکا
کو

م و 
ـــــ

ـــــ
ـــــ

شـــ
ی خ

ولا
هی

ن 
می

ه ز
ا ب

و پ
د 

ی  زن
د م

ریا
ه ف

ی ک
دک

کو
با 

م؟
نی

ر ک
 کا

چه
د 

وب
ی  ک

م

خشم قلمبهببر دیگر عصبانی نمی  شود

گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی!

ایـــن کتاب نوشـــته ســـوگریوز اســـت و نشـــر نردبان آن 
را منتشـــر کـــرده. ببـــر این داســـتان هـــم زیـــاد عصبانی 
می  شـــود و هـــر چیـــزی می  توانـــد او را خشـــمگین کند. 
امـــا این داســـتان با وجـــود کتاب  هـــای قبلی بیشـــتر بر 
روش  های کنترل خشـــم متمرکز اســـت. ایـــن کتاب را 

برای کـــودکان 5 تـــا 8 ســـاله بخوانید.

این کتاب نوشته میری دلانسه و ترجمه سید محمدمهدی 
شـــجاعی است و انتشـــارات کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان آن را منتشـــر کرده اســـت. این کتاب هم شـــبیه 
کتاب قبلـــی داســـتان عصبانی شـــدن و توصیـــف حالات 
عصبانیت اســـت که به کودک کمک می  کند این احســـاس 
را بیشـــتر بشناســـد. امـــا تفاوت ایـــن کتاب این اســـت که 
شخصیت داستان پسربچه  ای  اســـت که عصبانی می  شود 
و ایـــن می  تواند بـــرای کودکان کمی بزرگتـــر یعنی نیمه دوم 

سه ســـال و چهارســـالگی، جالب  تر باشد.

ایـــن کتـــاب نوشـــته ژوزف تئوبالد و ترجمـــه معصومه 
انصاریان اســـت که انتشـــارات کانون پـــرورش فکری 
کـــودکان و نوجوانـــان آن را منتشـــر کـــرده اســـت. 
گوســـفندی که عصبانی بود در مورد گوســـفندی است 
که زیر یک درخت ســـیب می  نشـــیند تا ســـیب سرخ و 
آبـــداری از آن زمیـــن بیفتد اما خوابـــش می  برد و وقتی 
بیدار می  شـــود می  بیند دوســـت صمیمی اش ســـیبی 
که افتاده را خورده اســـت. او عصبانی می  شـــود، خیلی 
عصبانی! ایـــن کتاب برای توصیف حـــالات عصبانیت 
مناســـب اســـت و کمتر روی راه حل  های کنترل خشم 
تمرکـــز می  کنـــد. من ایـــن کتـــاب را برای کـــودکان 3 
ســـاله خوانده  ام و بـــه خوبی به آن جذب می  شـــوند و 
با علاقـــه گوش می  کننـــد. اما فکر می  کنـــم کودکان 2 
ســـال و نیمه هم متوجه روند داستان بشوند و تصاویر 

برایشـــان جالب باشد.

زهرا بزرگ  زاده
روانشناس کودک


